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بتوانند به نوزادانشان شیر بدهند. کم خونی و بیماری های شایع غوغا می کند. 

بیشتر ساکنان شناسنامه ندارند. بچه ها نیز با انحراف چشم روبه رو هستند 

و از تحصیل دور مانده اند. تنها آ ن هایی که شناسنامه دارند و والدینشان 

راضی هستند در مقطع چهارم و پنجم دبستان برای درس به روستای دیگری 

می روند که نزدیک به یک کیلومتر با محل زندگی شان فاصله دارد. ازدواج در 

سن کم و تعدد زوج ها به چشم می خورد. در این روستا فصل گرما آب ندارند و 

بهداشت به خوبی رعایت نمی شود. در بین جمعیت فقط 5۰خانواده هستند 

که سینک ظرف شویی دارند. باقی در حیاطشان منبع آب دارند که مملو از 

آلودگی است. زباله ها جمع آوری و تفکیک نمی شود. کودکان سوءتغذیه 

دارند و باید از بچه های کوچک تر هم مراقبت کنند. ضمن اینکه وسیله بازی 

و تفریح هم ندارند. این روستا بدون درخت است. خانه هایشان پنجره ندارد و 

در یک اتاق بدون پنجره با کمبود اکسیژن رو به رو هستند.»

 QهمیشگیQارتباطی
3سال می شود که از آشنایی این خانواده با آن ها می گذرد. اکنون  محمودآقا 

عموی بچه هاست و منیره خانم، خاله آن ها. آقا محمود می گوید:« طبق گفته 

اهالی،    سیل دهه های گذشته سیستان و بلوچستان منجر به مهاجرت 

عشایر و دامداران آنجا شده است. آن ها می گویند آن لحظه به این فکر 

نبودند که باید شناسنامه هایشان را هم با خود به همراه بیاورند. حالا آن 

خانواده ها تبدیل به چند خانواده شده اند که هیچ یک شناسنامه ندارند. 

این موضوع بر تحصیل آن ها هم بی اثر نبوده است. من و همسرم با برخی 

معلم ها صحبت کرده و در فصل غیرکاری ) دی تا اسفندماه( کلاس های 

سوادآموزی در مسجد برگزار کردیم. بنابراین معلم ها را به روستا می بردیم 

و آن ها ۲ تا 3ساعت در 3مقطع تدریس می کردند. گروه اول کودکان 7 تا 

1۲سال) دخترها در یک کلاس و پسرها در یک کلاس(، گروه دوم آن هایی 

که شناسنامه نداشتند و گروه سوم افراد 1۲ تا ۲۰ سال بودند. معلم ها وسایل 

لازم مانند تخته و نوشت افزار با خود می آوردند و برای تهیه کتاب نیز مجبور 

بودیم از دوستان و آشنایان کتاب بگیریم زیرا آموزش و پرورش روال خاص 

خودش را داشت و هزینه ها هم زیاد بود و برای دریافت کتاب از نهضت 

سوادآموزی نیز کدملی نیاز بود. برای دانش آموزانی که برای تحصیل 

به روستای دیگر می رفتند با اداره آموزش و پرورش هماهنگ شد و یک 

مینی بوس تهیه کردیم. همچنین برای بانوان جلسات مشاوره برگزار شد.»

برای کمک رسانی آشنایان این خانواده هم پای کار آمده اند. منیره خانم در 

ادامه می گوید: «به لطف دوستان هربار که به روستا می رویم وسایل ضروری 

را برایشان تهیه می کنیم. تاکنون لوازم خانگی بسیاری به آن ها اهدا شده 

است. درواقع هرآنچه باید انجام شود انجام می دهیم از تهیه موادغذایی، 

هزینه تحصیل و سرویس مدرسه و تهیه جهیزیه گرفته تا هزینه ترک اعتیاد 

و تعمیرات خانه و وسایل آن. تا کنون 7۲عمل جراحی شامل زایمان، سنگ 

کلیه، کیسه صفرا، آب مروارید و... انجام شده است. انحراف چشم 6کودک 

نیز برطرف شده و برای برخی بانوان دندان مصنوعی گذاشته شده است. با 

پزشکان بیمارستان و داروخانه ارتباط گرفته ایم. 4۰شیرخوار را در حوزه تهیه 

شیرخشک زیرپوشش قرار داده ایم و برای بانوان و کودکان مکمل های دارویی 

و غذایی توزیع می شود. به آن ها آموختیم تا در مواقع اضطراری با اورژانس، 

آتش نشانی و نیروی انتظامی تماس بگیرند. در کنار ساخت خانه، ایزوگام، 

سیم کشی برق و لوله کشی همواره سعی کرده ایم آنچه برایشان انجام می دهیم 

آموزش هم دهیم تا ماهیگیری را به آن ها آموخته باشیم. درحال حاضر یک روز 

در میان به آن ها سر می زنیم و ارتباط خوبی با آن ها برقرار کرده ایم. کودکان 

را هم تفریح می بریم و حس خوبی بین ما ایجاد شده است طوری که دلمان 

برایشان تنگ می شود.»

 QزاییQاشتغال
فعالیت این خانواده تنها به معیشت، بهداشت، تحصیل و مشاوره بسنده نشده 

بلکه آن ها کاری ارزشمندتر هم انجام داده اند و آن اشتغال و کاریابی است. 

آقای مدرس بیان می کند: «این روستا حاشیه ای است و زمین کشاورزی ندارد. 

تنها سرمایه شان نیروی کار است و هر بچه ای را یک نیروی کار می بینند. صبح 

به صبح بین 3۰۰ تا 5۰۰ بچه و بزرگسال برای کار سوار ماشین می شوند. کار 

با کاشت شروع می شود و با وجین و میوه چینی ادامه می یابد. اوایل فروردین 

کارشان شروع می شود و در آذرماه فصل کاری شان به پایان می رسد. بانوان 

کاشت، داشت و برداشت را انجام می دهند و ساختمان سازی، بنایی و 

آماده سازی زمین با آقایان است. همه نیروی کار هستند و کار آن ها فرسودگی 

می آورد. جمعیت آنجا 11۰۰ تا 15۰۰ نفر است و در فصل کار از جاهای دیگر 

هم می آیند. در کنار این مسائل بانوان در رشته سوزن دوزی هنرمند هستند 

و این ویژگی بارز آن هاست. بنابراین کارگاهی را در روستا اجاره کردیم، پارچه 

و نخ برایشان تهیه می کنیم. کار را پس از دوخت از آن ها می خریم. آن ها رنگ 

و طرح را به خوبی می شناسند. برندی هم برای این کار درست کرده ایم به نام 

پبرادوچ که از نام های خودشان است. پِبرا به معنای زیبا و دوچ یعنی دوخت. 

لوگویی هم برایشان درست کردیم با عنوان سوزن دوزی بلوچ خراسان زیرا در 

اینجا زندگی می کنند. ما مجوز سوزن دوزی و فرت بافی را گرفتیم که پروسه ای 

سخت و طولانی بود اما زمانی که خواستیم عرضه کنیم کرونا غافلگیرمان کرد. 

تصمیمان بر این بود که این روستا را به عنوان مرکز سوزن دوزی ثبت کنیم و 

حتی آنجا را به قطب گردشگری تبدیل کنیم. با این حال کرونا کار ما را دچار 

مشکل کرد و اکنون آثار بدون فروش مانده است.»

او ادامه می دهد: « کار دیگری که آقایان در آنجا انجام می  دادند جمع آوری 

ضایعات پلاستیک مزارع و تحویل آن به کارگاه های بازیافت بود. بر این 

اساس کارگاه بازیافت ضایعات پلاستیک در نزدیکی روستا برایشان اجاره 

کردیم و حال خودشان تمام کار بازیافت را انجام می دهند.»

 QمشکلاتQحلQمعجزه
این زوج عامل موفقیتشان را باهم بودن می دانند و از نظرشان کار بدون 

دیگری ممکن نبوده است. هر دو اکنون با تمام سختی های کار حس و حال 

خوبی دارند و به قول محمود آقا کار اگر سخت نباشد ارزشمند نیست. منیره 

خانم می گوید: «سال ها قبل به خدا گفته بودم اگر قرار است خاصیتی برای 

کسی نداشته باشم نمی خواهم از آب و خاکت بهره ببرم. عشق همیشه جواب 

می دهد. اگر کاری موفق باشد به طور قطع عشق در آن وجود داشته است. 

رفتن به آنجا و حل مشکلاتشان را معجزه می دانم.» 

ساخت بنای فرهنگی
ایــن زوج با پیگیــری بســیار از ورثه یکــی از مالکان 
قدیمی روستای مجاور قطعه زمینی را به عنوان وقف 
گرفته اند تا بتوانند فضایی فرهنگی برای ساکنان آن 
روستا ایجاد کنند و اکنون به دلیل نداشتن پول کافی 
هنوز نتوانسته اند تصمیمشان را اجرا کنند. از طرف 
دیگر آن زمین خارج از بافت اســت و بــرای دریافت 
مجوزهای لازم برای ساختمان سازی با مشکلاتی رو 
به رو هستند. با این حال این خانواده در حال پیگیری 
برای به وقوع پیوســتن این اتفاق هســتند و از هیچ 
تلاشی دریغ نخواهند کرد تا این گونه بتوانند لبخند 

مردم و کودکان آنجا را بر لبانشان بنشانند.

مهاجرت به مشهد
 محمـود مـدرس تربتـی سـال 1341 در روسـتای 
رودمعجـن در شـمال غـرب تربت حیدریـه بـه دنیـا 
آمـده اسـت؛ او  زندگـی اش را این گونـه مـرور می کند: 
»دوران راهنمایی برای ادامـه تحصیل مدتی در تربت 
حیدریـه درس خوانـدم و پـس از آن 15یـا 16 سـاله 
بودم که به مشـهد آمدیـم. دیپلم را کـه گرفتم انقلاب 
فرهنگی شده و دانشـگاه ها نیز تعطیل شد. بنابراین 
باید به سربازی می رفتم. بخشـی از دوران خدمتم در 
مرزهای شرقی و بخشـی هم در مرزهای غربی کشـور 

گذشـت.«
آقـای مـدرس پـس از گذرانـدن سربـازی در رشـته 
ریاضـی دانشـگاه بیرجنـد مشـغول بـه تحصیـل 
می شـود اما آن را رها کرده و در صداوسـیمای مشـهد 
مشـغول بـه کار می شـود. هم زمـان در رشـته فیزیک 
به ادامه تحصیل می پردازد و در همین دوره لیسـانس 
در دانشـگاه آزاد نیز اسـتخدام می شـود. او بعدها در 
آغـاز دهـه70 در مـدارس غیرانتفاعی مشـغول به کار 

می شـود.

تجربه حاشیه شهر
مدیریـت    86 تـا   76 سـال های  مـدرس  آقـای 
پیش دانشـگاهی را به عهده داشـته اسـت و سال 86 
با یک پیشـنهاد کاری مسـیر دیگـری را برمی گزیند. 
او توضیـح می دهد: »سـال 86 به عنوان دبیر شـورای 
منطقـه9 سـما مدیریـت سـمای اسـتان را عهـده دار 
شـدم. سـال 89 متوجـه شـدم سـیر جمعیتـی بـرای 
ورود بـه مـدارس ابتدایـی بسـیار اسـت. بـه همیـن 
دلیـل تمرکـز خـود را بـه ایـن سـمت بـردم. نتیجـه آن 
اجـرای چنـد طـرح شـد کـه از آن می تـوان بـه طـرح 
توسـعه خلاقیـت در مـدارس سـمای اسـتان، کلاس 
فلسـفه کـودکان، راه انـدازی جشـنواره تجربه پژوهی 
معلـمان،  تجـارب  مستندسـازی  هـدف  بـا  نویـن 
برگـزاری جشـنواره فیزیک پژوهان جوان و جشـنواره 
زمین پژوهان اشاره کرد. سال 92 معاون دانشگاه آزاد 
مشـهد و رئیس مرکز آموزش فرهنگی سـمای مشـهد 
شـدم و دو سـال ایـن مسـئولیت را بـه عهده داشـتم. 
در این مـدت مـدرک فوق لیسـانس در رشـته فیزیک 
اتمـی ومولکولـی را گرفتم. پـس از آن در مقطـع دکترا 
در رشـته فلسـفه تعلیـم و تربیـت دانشـگاه تهـران 
قبول شـدم و تا مرحلـه امتحان جامع هـم پیش رفتم. 
سـال 95 مدیریـت دفـتر مطالعـات و پژوهش هـای 
حاشیه نشـینی بـه مـن سـپرده شـد. در ایـن راسـتا 
تشـکیلاتی بـرای دفـتر طراحـی و تصویـب کـرده و 
گروه هایـی نیـز بـرای تشـکیلات پژوهشـی دانشـگاه 
آزاد سـامان دهی کردیـم. در ایـن مـدت بازدیدهـای 
متفاوتـی از حاشـیه شـهر داشـتم. بـا تغییراتـی کـه 
سـال 96 در ساختار دانشـگاه ایجاد شـد این فعالیت 
از ادامه بازماند و من هم سـال 96 بازنشسـته شـدم.«

زندگی مشترک
منیـره سـلیم آرونی سـال 1347 در محلـه سـعدآباد 
مشـهد بـه دنیـا آمـده اسـت. خـود را این طـور معرفی 
می کنـد: از کلاس دوم در محلـه کوی دکـترا سـکونت 
داریـم. اصالت ما کاشـانی اسـت و در باغ فین کاشـان 
نیز شـجره نامه داریـم. پدربـزرگ و مادربـزرگ من هر 
یک در سـنین نوجوانی از کاشـان به مشهد مهاجرت 
کردند و پـدرم و خواهـر و برادرانش در همین شـهر به 
دنیا آمدند. در دانشـگاه رشته شـیمی قبول شدم اما 
در سـال 69 ازدواج کـردم و پـس از آن بچـه دار شـدم و 
تحصیل را رهـا کـردم. سـال 75 دوبـاره وارد دانشـگاه 
شـدم و مـدرک فوق دیپلـم در رشـته کامپیوتـر را 

دریافـت کـردم.

آرزوهای کوچک و بزرگ
سِــیر آرزوهــای کــودکان این روســتا از یــک توپ و 
خمیربازی گرفته تا ســاخت خانه و تهیه ماشین در 
جریان است. حتی چیزهای ساده ای که راحت از کنار 
آن می گذریم. مانند پیتزایی که آرزوی کودک بلوچی 
بود و بهانه ای شد تا او و دیگر کودکان روستا در جشن 
تولــد پزشــکی مهربان با گــردش در کوهســنگی و 
خوردن پیتزا سهیم شوند و خاطره ای زیبا در یادشان 
ثبت شود. آقای مدرس می گوید: »همیشه به اهالی 
روستا می گویم هرآنچه می خواهید درخواست کنید 
آنکه باید گشــایش کند خودش حــل می کند. روزی 
کودکی به من گفت اسکوتر می خواهد. فردای آن روز 
یکی از دوستان چند وســیله برای کمک آورد با آنکه 
به او چیزی نگفته بودم اما در میان وســایل اسکوتر 

قرار داشت.«


